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  :مقدمه
تاريخ فكر بشر نشان مي دهد كه مسأله نفس از ديرباز توجه حكمـا و فلاسـفه مختلـف را بـه                      

ود، ماهيـت، بقـاء و       و موجب پيدايش عقايد و آراي گوناگون دربـارة وج ـ          خود معطوف داشته  
در حقيقت آدمي از آن هنگام كه از اصل خويش دور مانـده و قـدم بـه                  . معاد آن گرديده است   

عرصة وجود گذاشته است همواره بر اثر تأمل و تفكر بـه ايـن نكتـه پـي بـرده كـه در نهـاد و                          
حـق ايـن اسـت كـه        . سرشت او، گوهر اصيلي است كه منشأ حركت و حيات و فكر مي باشد             

 نفس و آثار آن در صدر معرفت اشياء و موجودات قرار مي گيرد، زيرا شناخت نفس و                  معرفت
مظاهر و تجليات آن، اساس و مايه شناخت اشيا به شمار مي رود و همـين مبنـاي معرفـت بـه                      

 و جهـان شناسـي       و مقدمه وصول به حقيقت و كمال است؛ به عبارت ديگر، جهان بينـي              خالق
  .متكي به نفس شناسي است

، )علـيهم الـسلام   ( از اين روست كه در اسلام، چه در قرآن كريم و چه در احاديث معصومان                
تأكييد فراوان بر رجوع به خويش و شناخت نفس شده است تاآنجا كـه معرفـت نفـس، قـرين                    

  »من عرف نفسه فقد عرف ربه«: معرفت رب بلكه عين آن شمرده شده است



 

 ٩

  :    شيخ الرئيس مي نويسد
من عـرف   « فه النفس مرقاه معرفه الرب تعالي كما اشار اليه قائل الحق بقوله           ايضاً فان معر  

    1...»نفسه فقد عرف ربه

  ث قواي نفس و فصول و فروع آن از مفصل ترين مباحـث نفـس بـه شـمار            بح ،در اين ميان     
مي رود، به نحوي كه بيش از نيمي از حجم بحث نفس در هريك از كتب فلسفي را بـه خـود                      

داده  و از لحاظ محتوا نيز محل طرح بسياري از مسائل اساسي فلـسفه قـرار گرفتـه                   اختصاص  
انكارناپذير است و موضـع گيـري       » رابطه نفس و قوا   «است و در اين ميان جايگاه ويژه مبحث         

همچنـين مـسأله    . در قبال آن، بر نحوه موضع گيري در اغلب عناوين ديگر سايه افكنده اسـت              
ن مسائل فلسفي در علم النفس قديم بوده كه در فلـسفه معاصـر، بـا                نفس و بدن از اساسي تري     

با مسائل بسيار جـدي و     شناخته مي شود و اين موضوع از ديرباز         » ذهن و جسم  «عنوان معضله   
معضلات سنگين فلسفي همراه بوده و كمتر فيلسوفي توانـسته اسـت در تبيـين بايـسته آن هـا                    

 روزافزون علوم و دانـش بـشري مـا را بـا سـئوالات               در دنياي معاصر نيز گستره    . كامياب باشد 
  . بسيار جدي تري در عرصه پديده هاي روان تني روبرو ساخته است

بنابراين معضله نفس و بدن، براي شاخه هـاي معرفتـي ديگـر يعنـي علـوم زبـان شـناختي،                        
ضـروري  نيز مسأله اي مهم و       كامپيتر، روان شناسي، زيست شناسي و فرمان شناسي سايبرنتيك        

تلقي مي شود، زيرا هركدام از اين علوم به نوعي با موضوع نفس و بدن سـروكار دارنـد؛ مـثلاً                     
 ـѧ علوم روان شناسي و فراروانشناسي درباره حيات بعد از مرگ سخن مي گويـد و علـم فرمـان       

شناسي سايبرنتيك كه جنبه هاي مشترك فرآيندها و سيستم هاي كنترل دستگاه هـاي پيـشرفته                
، شاخه هـايي از علـوم       ان هاي انساني و موجودات زنده را مورد بررسي قرار مي دهد           در سازم 

در سـمت و سـوي      » نفس و بدن  «جديد تجربي هستند كه مواضع فلسفي اتخاذ شده در مسأله           
بـراي بررسـي ايـن    ) ابـن سـينا و ملاصـدرا   (آن ها بي تأثير نيست و انتخاب اين دو فيلـسوف    

 عميق تر با مباني نظري دو مكتب مشاء و حكمت متعاليـه در              معضل، به جهت آشنايي بيشتر و     

                                                 
  .٧ سينا، رساله فی معرفه النفس الناطقه و احوالها، ص ابن-1



 

 ١٠

يرا هركدام از دو فيلسوف ما، با مباني خاص و الگوي هـستي شناسـي               زمسائل نفس مي باشد؛     
  .متفاوتي به مسائل نفس پرداخته و نتايج دوگانه اي را عرضه داشتند

  :سئوالات اساسي تحقيق شامل سه سئوال اساسي ذيل است
  نفس با يكديگر چگونه است؟نسبت قواي  .1
 نسبت قواي نفس با نفس چگونه است؟ .2

   نسبت نفس و بدن چگونه است؟ .3
هريك از ت، يك بخش از اين رساله را در برمي گيرد، اما از آنجا كه    هريك از اين سئوالا

  بخش هاي يادشده به مباني و مبادي تصوري و تصديقي خاصي تكيه دارد كه در تعيين موضع
 بحث نقش تعيين كننده و مبنايي دارد بخش ويـژه اي بـه طـرح                 و تبيين نهايي هر    هر فيلسوف 

بر اين اساس بخـش  . اختصاص داده شده است » مباني و كليات  «اين مبادي بنيادي تحت عنوان      
 از نفـس  نفس، جوهريت نفس و تجـرد      تعريف نفس، اثبات  : اول به مباني و مباحث كلي مانند      

  .  يافته استگاه بوعلي و صدرا اختصاصديد
در بخش دوم با عنوان ارتباط قوا با يكديگر، ابتدا تعدد و وحدت نفس و قوا و ملاك هريك    

 و پس از تعريف اجمـالي هريـك از          از نظر اين دو فيلسوف بزرگ مورد بررسي قرار مي گيرد          
  از منظـر بـوعلي و ملاصـدرا پرداختـه      قواي نفس، به چگونگي ارتباط قواي نفس بـا يكـديگر            

  .مي شود
، عهده دار تبيين سـه مـسأله محـوري        »ارتباط قواي نفس با نفس    «بخش سوم رساله با عنوان         

  :است
  تبيين ماديت يا تجرد قواي نفس .1
تبيين فاعليت نفس و قوا در افعال ادراكي و تحريكي و ايـن كـه نفـس و قـوا مـشتركاً          .2

 .فاعل افعال هستند يا مستقلاً و بدون نياز به ديگري

   از نظر ابن سينا و ملاصدرا حدت يا تعدد وجودي نفس و قوابررسي و .3



 

 ١١

 است، چگونگي پيوند وجودي نفس و »ارتباط نفس و بدن« چهارم كه تحت عنوان   در بخش    
مسأله ارتبـاط نفـس و      . بدن از ابتداي پيدايش تا پايان حيات انسان مورد بررسي قرار مي گيرد            

ري آن در نظـر مكاتـب فلـسفي مختلـف، يكـسان             بدن، اگرچه مسأله اي دشوار است اما دشوا       
نيست؛ چراكه اين مسأله مبتني است بر برخي از مسائل فلسفي ديگر بخـصوص مـسأله نحـوه                  

لذا در اين بخش ابتدا نحوه تكون نفس ناطقه از نظر بوعلي و صـدرا مـورد                 . تكون نفس ناطقه  
ن انفكـاك آن دو از هـم        بررسي قرار گرفته و سپس به نوع تعلق و تركيب نفس و بدن و امكـا               

در .  بر اساس مباني خاص آن ها تبيين مي شـود ،پرداخته مي شود و نظر هريك از دو فيلسوف 
، بـه دو راه حـل       كيفيت ارتباط حيث تجردي نفس انسان با حيث مادي او         به منظور تبيين    ادامه  

ايـن بحـث    كلي اشاره مي شود و اين راه حل ها مورد بررسي قرار مي گيـرد و در نهايـت بـه                      
پرداخته مي شود كه تكليف نفس بعد از رهاكردن بدن طبيعي چه مي شود؟ آيا نفس مي توانـد     
بدون بدن باشد؟ اگر پاسخ منفي است بدني كه ابـن سـينا و ملاصـدرا معرفـي مـي كننـد چـه                 

  خصوصياتي دارد؟
 از    چنان كه معمول است در اين تحقيق كه از نوع تحقيق فلـسفي اسـت در مقـام گـردآوري           

روش كتابخانه اي و در مقام تبيين و تفسير، از روش تحليل عقلي استفاده شده است و تا حـد                    
همچنين با توجه به جنبه مقايسه اي ايـن         . امكان سعي بر استفاده از منابع دست اول بوده است         

 ها و تفاوت هاي ديدگاه اين دو فيلـسوف بـزرگ            رساله، در هر فصل سعي شده است شباهت       
   . صدرايي مورد بررسي قرار گيردمشايي و 

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  ستعريف نف: فصل اول
     
 س مفردات و قيودي كه در آن تعريف        نفس ذكر گرديده و سپ      عام  اين فصل ابتدا تعريف    در   

  . مورد بررسي قرار مي گيرد و سرانجام تعريف خاص نفس انساني بيان مي شود،بكار رفته
  :نفستعريف عام 

 شود، بيـان مـي كنـد و سـپس بـا             ني جامع نفس را كه شامل تمام انواع آ        عنا   شيخ نخست م  
    : معناي مشترك نفس عبارت است از. ي، اقسام آن را متمايز مي سازداضافه كردن قيود

  1.»كمال اول لجسم طبيعي: شترك قولنافالمعني الم«

   مـورد بررسـي قـرار      بعد از بيان معناي جامع نفس از نظر شـيخ، قيـود بكـار رفتـه در آن را                     
  :در تعريف نفس، بدين جهت است كه كمال بر دو قسم است» كمال اول« منظور از  مي دهيم؛

  كمال ثاني.  2                               كمال اول  .1
   :شيخ در تعليقات مي گويد   

  را چـه حكما، آنچه را كه در وجود و بقاي شيء لازم و مورد نياز است، كمـال اول و آن                  «
  2».نيست، كمال ثاني نام نهاده اندنيازي بدان كه 

                                                 
  .٢٩٠ ص،٢ الاشارات و التنبيهات، ج ابن سينا،-1
  .٢٢ ص،التعليقات ابن سينا،  -2



 

 ١٣

  : و در جايي ديگر مي گويد   
كيفيـت داراي شـدت و      . صورت شي، كمـال اول آن اسـت و كيفيـتش، كمـال دوم آن              «

  1».ضعف است، ليكن صورت، شدت و ضعفي ندارد

 كه در صورتِ  بنابراين كمال اول، كمالي است كه نوعيت نوع وابسته به آن است به گونه اي                   
اما كمالاتي كه پس از . نبودن آن، نوع مورد نظر، منتفي خواهد شد مانند نفس ناطقه براي انسان           

) افعال(ء ديگري مي گذارد     امي شوند مانند تأثيراتي كه در اشي      قوام يافتن نوع، براي آن حاصل       
نـدگي بـراي    اننـد برّ   كمالات ثـاني خواهنـد بـود م        ،)انفعالات( ه از آنها مي پذيرد      ثيراتي ك يا تأ 

  2.شمشير، و علم و قدرت براي انسان
  3.بنابراين ذات، بر كمال اول توقف دارد و كمال ثاني بر ذات متوقف است   
 از   به عبارت ديگر، مـراد     4.مراد از جسم نيز، به معني ماده نيست، بلكه به معني جنسي است               

كه خود امر متحـصلي  » لا شرطب« نه جسم يا طبيعت جنسي جسم است» لابشرط«جسم، جسم  
م نفـس همـان فـصل قـوام بخـش آن        است و در قوام خود نياز به فصل ديگري ندارد تا بگويي           

 در نبات و حيوان و انـسان بـه نفـس    –آن لا بشرطي  به معناي – قوام جسم   است، درحالي كه  
 بـا  5.» لابـشرط «، كمال اول است، نه براي جسم         »لا بشرط «بنابراين نفس براي جسم     . آنهاست

  6.ت، خارج مي شود، كمالات مجردات از قبيل فصول منوع مجرداقيد جسم
 زيـرا   7.افزودن قيد طبيعي به تعريف نفس بدين خاطر است كه جسم صـناعي خـارج شـود                   

  . كمال اول براي جسم طبيعي است،و نفس. جسم طبيعي و جسم صناعي: جسم دو نوع است
  :در عرف حكما، مي گويد» جسم طبيعي«   حكيم سبزواري در بيان اطلاقات 

                                                 
 .٣٣ همان، ص-1
؛ ٢٨٢عقѧѧѧل در حکمѧѧѧت مѧѧѧشاء، ص  ؛ داودی،١۴، ص٨اسѧѧѧفار، ج : ک. ر؛٢٠٩ص ،ة الاثيریѧѧѧةشѧѧѧرح الهدایѧѧѧ ملاصѧѧѧدرا،  -2

 .٢، پاورقی شماره١۶ ص،۵شرح منظومه، جسبزواری، 
 (؛ پѧѧاورقی ٢٨٩، ص ٢الاشѧѧارات و التنبيهѧѧات، ج، شѧѧرح ؛ قطѧѧب الѧѧدین رازی٢٠٩، ص ة الاثيریѧѧة شѧѧرح هدایѧѧ ملاصѧدرا، -3

 )فالکمال الاول یتوقف الذات عليه و الکمال الثانی یتوقف علی الذات 
 ة شѧѧرح الهدایѧѧ  و١۵، ص٨اسѧѧفار، ج ملاصѧѧدرا،؛ ١٠، صنفѧѧس شѧѧفا  و ٢٩٠، ص٢بيهѧѧات، جنالاشѧѧارات و التابѧѧن سѧѧينا،   -4

 .٢٠٩، صةالاثيری
 ٣ و٢، پاورقی شماره ١۵، ص ٨ اسفار، ج  ملاصدرا،:ک.؛ ر٧٧ص، ١ج مصباح یزدی، شرح جلد هشتم اسفار اربعه، -5
  .١٧ص ،۵ ج با تعليقه علامه حسن زاده،شرح منظومهسبزواری،  -6
 .٢٩٠، ص٢الاشارات و التنبيهات، جابن سينا،   -7



 

 ١٤

يكي طبيعي مقابـل صـناعي، دوم طبيعـي         : جسم طبيعي در عرف حكما، سه اطلاق دارد       «
زيرا نفس كـه بـراي جـسم طبيعـي كمـال            . مقابل تعليمي و اين جا اين وجه مراد نيست        

 در بالتبع، بـه خـصوص كـه عـارض غيرمتـأخر     است براي جسم تعليمي نيز كمال است  
، طبيعـي مقابـل     مو سـي  .  تفاوت به اطلاق و تعيين اسـت        نسبت به طبيعي و    وجود است 

اينجا، اين هم مراد نيست كه آن هم از          الي و برزخي كه از اجسام بين العالمين است و         مث
 بلكـه نفـس     ،متعلقات نفوس است و نفسيت نفس ناطقه به تعلق به آن نيـز بـر جاسـت                

  1». به اينناطقه اينجا هم اول به آن تعلق دارد، بعد

، بدن برزخي مثالي نيز از تعريـف خـارج نيـست؛ زيـرا              2از نظر برخي صاحب نظران معاصر        
بدين علت كه نفس داراي بدنهايي در طول هم مي باشد كه تفـاوت              . نفس، كمال آن نيز هست    

  از ابدان طبيعيه نشأت مي گيرند و هـر دو از افـراد             ثاليهاين ابدان م  . آنها به كمال و نقص است     
  .به عبارتي ديگر، بدن اخروي، عين بدن دنيوي است. طبيعتي واحد و حقيقتي فاردند

معناي مشترك تمام   » كمال اول براي جسم طبيعي    « سينا،  تا اينجا مشخص شد كه از نظر ابن            
اعـم از ارضـي و      (س بـراي تمـام نفـوس        نفوس مي باشد كه مي توان اين معنا را بعنـوان جـن            

عنوان فصل، براي هر يك از آنها قرار        ه  و سپس معناي جداگانه اي را ب      در نظر گرفت    ) سماوي
  .داد تا نفوس ارضي و سماوي متحصل شوند

  

  :تفاوت ديدگاه صدرا و بوعلي در تعريف نفس
تعريف مي كند و بر اين عقيده است كـه          » كمال اول لجسم طبيعي آلي    « به   ملاصدرا نفس را     

 در واقع صاحب اسـفار، آلـت مـذكور را بـه           . ي است اين تعريف، جامع نفوس ارضي و سماو      
گونه اي در تحديد نفس مي آورد كه نفس فلكيه هم در تعريف داخل شـود و در نتيجـه ايـن                      

  :تعريف، شامل همه نفوس شود
  3»جامع لسائر النفوس» م طبيعي آلي كمال اول لجس« و هذا الحد اعني قولنا «

                                                 
 .۴، پاورقی شماره ١۵، ص ٨ اسفار، ج تعليقه  سبزواری بر:ک.؛ ر١٧۵ص،  اسرار الحکمواری، سبز-1
 .١۵٠ص ،١ ج ترجمه محمد حسين نائيجی،، و شرح آنعيون مسائل نفس  حسن زاده آملی،-2
 .١٧، ص٨اسفار، ج ملاصدرا،  -3



 

 ١٥

عريف مورد بحث، اعضاي جسماني نيست، بلكه مراد        در ت » آلت«از نظر ملاصدرا، مقصود از         
قوايي نظير غاذيه، ناميه و مولده در نفس نباتي و قوايي همچون حس و خيال در نفس حيواني                  

بنابراين وجهي براي خروج نفس فلكي از تعريف نيست، زيرا طبق براهيني كه در جـاي                . است
  ون ادراك، احـساس و تحريـك       خود اقامه شده است، نفس فلكي داراي قواي متعـددي همچ ـ          

در واقع همان قواي ياد شده، آلات .  و جوارح نيستءاگر چه جسم فلك واجد اعضا. مي باشد
   1.نفس فلكي را تشكيل مي دهند

   قـرار   عني آلي را صفت كمال يـا همـان نفـس           باشد، ي  ع، اگر مرفو  »آلي«   در مورد اعراب قيد     
ملاصدرا معتقد اسـت رفـع      . صفت جسم قرار داده ايم    داده ايم و اگر مجرور باشد، يعني آن را          

، )كمـال (بـه فاعـل      زيرا نسبت آلـت       كه آلي، صفت كمال باشد،     آلي، سزاوارتر است براي اين    
 زيرا قوا براي كمال يا نفس مـي باشـند و نـه بـراي               2،است) جسم(اظهر از نسبت آلت به قابل       

 و قـوا،    3لات، همان قواي نفس باشد    خصوصاً اگر مراد از آ    : جسم، و حكيم سبزواري مي گويد     
  .فروع و شئون نفس

ست كه براي افعالش     آن كمال اولي ا    ،بنابراين با رفع آلي، معني عبارت اين مي شود كه نفس             
 آلي و قرار دادن آن      رّاستعانت مي جويد، يعني نفس، فاعل بالقوي است، اما با ج          ) قوا(به آلات   

كه جسم، آلت نفـس نيـست،     آله مي شود و حال آن       الجسم ،بعنوان صفت جسم، معني عبارت    
  .بلكه قوا، آلت نفس اند

  

  :تعريف خاص اقسام سه گانه نفس
از . بعد از بيان تعريف مطلق نفس، اينك به تعريف خاص هر يـك از نفـوس مـي  پـردازيم                  

 نفوس ارضي سه قسم هستند، لذا به منظور ارائه تعريف خاصـي بـراي هـر يـك از                    آنجايي كه 

                                                 
 .١٧، ص ٨ار، ج اسفملاصدرا، : ک. ر؛٨۴ص ، ١ ج،ار اربعهفشرح جلد هشتم اس،  مصباح یزدی-1
 .٢١، ص۵شرح منظومه، جسبزواری، : ک.؛ ر٢١٠، ص ةثيریالا ةهدایالشرح ملاصدرا،  -2
 .٢١، ص۵شرح منظومه، ج سبزواری، -3



 

 ١٦

 يعنـي كمـال اول لجـسم        –ز به آن تعريـف مطلـق        ام، مي بايد قيدي را به عنوان فصل ممي        اقس
  : بيفزاييم–طبيعي آلي 

   : نفس نباتي–الف 
   1»و هي الكمال الاول لجسم طبيعي آلي من جهه ما يتولد و ينمي و يغتذي«

ر، نفـس نبـاتي     به عبارت ديگ ـ  . ه و توليد مثل   تغذيه، تنمي : داراي سه ويژگي است   نفس نباتي      
مبدأ اين سه فعل بوده و اين سه، هر يك قوه اي مستقل مي باشند كـه عبارتنـد از قـوه غاذيـه،       

  . لذا نفس نباتي با اين سه قوه و آلت، سه فعل مختلف را انجام مي دهد2،منميه و مولده
  : نفس حيواني–ب 

   3»تحرك بالاراده و هي الكمال الاول لجسم طبيعي آلي من جهه ما يدرك الجزئيات و ي «

ه هـر يـك  بـا         خصوصيت ممتاز نفس حيواني، ادراك جزئيات و حركت ارادي است ك ـ              دو
لذا نفـس حيـواني،     . افعالي را انجام مي دهند    ) قواي مدركه و محركه   (قواي مخصوص به خود     

  كمال اول جسم طبيعـي آلـي اسـت از آن جهـت كـه منـشأ ادراك جزئيـات و حركـت ارادي                        
  .مي باشد

  :نفس انساني –ج
 يفعل الافاعيـل الكائنـه      ه ما ينسب اليه انه    و هي الكمال الاول لجسم طبيعي آلي من جه         «
    4».ي و من جهه ما يدرك الامور الكليهلاختيار الفكري و الاستنباط بالرأبا

پس نفس انساني، كمال اول جسم طبيعي آلي است از جهت ادراك كليات و انجام افعالي كه              
 و هر يك از اين      اب ناشي از تفكر انجام مي پذيرد      كم عقل و در مقام اختيار و انتخ       بر اساس ح  

البته حيوانات نيز حركـت ارادي دارنـد ولـي حركـت            . دو فعل را با قوه خاصي انجام مي دهد        
  .آنان، حركت غريزي است بر خلاف انسان كه اراده اش ناشي از تعقل و استنباط است

                                                 
؛ ٢٩٩، ص ٢؛ الاشارات و التنبيهات، ج ٣٢ نفس شفا، ص؛٣١٩ ابن سينا، النجاة من الغرق فی البحر الضلالات، ص-1

 .۵٣، ص ٨ اسفار، ج ملاصدرا،: ک.؛ ر٩٣المبدأ و المعاد ابن سينا، ص 
 . تشریح این قوا، در فصل آتی خواهد آمد-2
 ؛٩٣، ص ابن سينا؛ المبدأ و المعاد٢٩٩، ص٢؛ الاشارات و التنبيهات، ج٣٢ نفس شفا، ص؛٣٢٠، صةالنجاابن سينا،  -3

 .۵٣، ص٨، جر اسفاملاصدرا،
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 ١٧

  : نفسنكته  پاياني در باب تعريف
 قابل ذكر است اين اسـت كـه   پايان بحث و بررسي در تعريف نفس انساني    مطلبي كه بعد از 

سير تكاملي خود، در حد خاصي متوقف نيست، بلكه بر اسـاس             نفس در    از نظر صدرالمتألهين  
 فوق كمالي ي ماوراء طبيعت و تجرد راه يافته و كمال         جوهري از مرحله طبيعت به مرتبه      حركت

شـد،  لذا تعريف ذكر شده، تعريف نفس در تمام مراتـب تكـاملي او نمـي با               . ي نمايد تحصيل م 
 تدبيري و تكميلي او نسبت به بدن مي بلكه اين تعريف فقط از جنبة نفسيت او كه همان اضافة      

 ولي هر گاه نفس به درجه اي نايل شود كه ارتباط او بـا بـدن ضـعيف                   ،باشد قابل صدق است   
اشد مانند مقامات تجردي و عقلي او، در اين صورت، اين تعريف بر او              گشته و يا منقطع شده ب     
  .قابل صدق نخواهد بود

   ر حكايت دارد بنابراين ماهيتي كه ملاصدرا براي نفس ناطقه تعريف مي كند از وجودي متطو
نفس انـساني،   . و اساساً، ماهيت واحدي در كار نيست تا بتوان تعريف ثابتي از آن بدست آورد              

ال از عالم ماده تا عالم تجرد است كه در هـر مقطعـي از حركـت جـوهري، داراي                    دي سي وجو
، زيـرا   د بشر با نفوس بشر تفاوت قائل شـد         بايد بين افرا   به تعبير وي،   1.ماهيتي خاص مي باشد   

افراد بشر متفق النوع هستند اما نفوس انساني تنها در ابتداي امر متفق در نوعند و به زودي بـر                    
 پيدا مي كنند ذاتاً مختلف شده و به انواع كثيري تقـسيم             طرت ثانوي و نشئه ديگري كه     بناي ف م

   2.مي شوند
ييد اظهارات خويش در باب شئون و اطوار گوناگون نفس، به بيتـي توسـل               صدرالمتألهين در تأ  
  :ويدمي جويد كه مي گ

  3لقد صار قلبي قابلاً كل صوره           فمرعي لغزلان و ديراً لرهبان
پذيرد؛ گـاهي چراگـاه آهـوان       صورت هاي مختلفي را مي      ) نفس من (قلب و جان من        يعني  

  .است و گاهي معبد راهبان
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  اثبات وجود نفس: فصل دوم
     
مـان ابتـدا و در      له حقيقت دارد كه برخي از مسائل قابل بحث و بررسـي را در ه              آيا اين مسأ     

 زيرا اگر بخواهيم به اثباتشان بپـردازيم        ،ال مثبت است  ؤاولين وهله، بايد پذيرفت؟ پاسخ اين س      
له اثبـات   از جملـه ايـن مـسائل، مـسأ        ! رتر باشد چه تصورش را مي كرديم، چه بسا دشوا        از آن 

پرواز فلـسفي بـسپاريم بـه       ر آن را به دست عقل و انديشه دور        وجود نفس انساني است زيرا اگ     
چـه را   ز روي غوامض آن فرو كشد و اثبات آنو مي خواهد  پرده ا    ! اين زوديها قانع نمي شود    

از اين رو مي بينيم كه فلاسفه كوشيده اند تا براي اثبـات             . كه اثباتش دشوار است بر عهده گيرد      
وجود نفس استدلال كنند و اين بحث و استدلال قسمت زيادي از نظريات و آراء آنها را در بر                   

   .گرفته است
   :دلايل اثبات وجود نفس

به نفس توجه داشـته اسـت و بـراي اثبـات آن             » ابن سينا «ن فلاسفه كمتر كسي به قدر        ميا در   
ن نمـوده    آثـار خـويش بيـا      يك را به مناسبت هايي در مجموعه      ، و هر    1دلايل متعددي را آورده   

  :است كه ما به ذكر چند دليل اكتفا مي كنيم
  

                                                 
؛ ۴۶٨-۴۶۵ ص عبدالمحمѧѧد آیتѧѧی، :  ترجمѧѧه،٢، تѧѧاریخ فلѧѧسفه در جهѧѧان اسѧѧلامی، ج الجѧѧر خليѧѧل و حنѧѧا، الفѧѧاخوری: ک.ر -1
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   :برهان مبدأ آثار. 1
  : مي گويد نفس در اثبات وجود نفس بما هيشيخ در شفا    

در ميان اجسام، دسته اي را مي بينيم كه تغذيه و توليد مثـل و حركـت و اراده دارنـد و                      «
ه اجـسام   اين امور براي اين دسته از اجسام، از جهت جسم بودن نيست و گرنه بايد هم ـ               

 پس ناچار در ذات اين اجـسام، بـراي ايـن كارهـا مبـادي                .در اين خواص شريك باشند    
پيوسته بر يـك روال نبـوده       چه مبدأ صدور كارهايي است كه        لجمله، آن ديگر هست و با   

  1».نفس مي ناميمو از روي اراده است، 

 كـه   د، در آنجـائي   را بر اثبات وجود نفس بيان مي كن       المتألهين نيز در اسفار همين دليل          صدر
  :مي گويد

 آثار مختلف   هيم ك اهده مي نماي  ما اجسامي را مش   :  برهان بر وجودش گوييم    و اما دربارة  «
  2»....ها صادر مي شود  و ناهمگون، از آن

  اين است كه اگـر آن مبـدأ، آثـارش بـر            »  نباشد بر يك گونه و بدون اراده       «   منظور از عبارت    
بنابراين بايـد   . ند نه نفس  يك گونه و فاقد اراده باشد، مبدأ مذكور را به صورت معدنيه مي گوي             

ده كه آن، نفس فلكي اسـت؛ و يـا مـصدر            ااست با ار  يك گونه     مبدأ يا مصدر آثارش بر     بگوييم
  آثار مختلفي است با اراده كه آن را نفس حيواني مي گويند؛ و يـا آثـاري مختلـف از آن صـادر          

  3.مي گردد، بدون اراده كه آن نفس نباتي است
  
   :برهان انسان معلق در فضا. 2

دن اقامه نموده، برهاني    ه و مغايرت آن با ب     ثبات وجود نفس ناطق    ا جمله براهيني كه شيخ بر    از   
مشهور است و ايـن برهـان    » انسان  پرنده  «يا به قول ژيلسون     » علق در فضا  به انسان م  «است كه   
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